
اشاره
دکتر نصرالله صالحی که اکنون مسئولیت سرپرستی دانشگاه فرهنگیان استان البرز را برعهده 
دارد، هم در حوزۀ تاریخ عهد قاجار صاحب‌نظر است و هم در دو دهۀ اخیر به پژوهش دربارۀ تاریخ 
عثمانی مشغول بوده و تاکنون چندین کتاب مربوط به این موضوع را به بهترین شیوه تصحیح 
یا ترجمه کرده است. گفت‌وگوی حاضر به دستاوردهای وی در این زمینه اختصاص دارد و امید 

است که مورد پسند خوانندگان قرار گیرد. 

مسعود جوادیانعثمانی شناسی

گفت‌و گو

در گفت‏و‏گو‏با دکتر نصرالله صالحی

  آقـای دکتـر صالحـی از شـما ممنونـم 
جلسـه  ایـن  در  مـا  آوردیـد.  تشـریف  کـه 
خیلـی وقـت نداریـم که به همـه موضوعات 
بپردازیـم. حتـی در مـورد بیوگرافـی شـما 
اگـر بخواهیـم صحبـت کنیم، خیلـی وقت 
امـروز  موافقیـد  اگـر  بنابرایـن  می‌گیـرد. 
امـکان دربـارۀ تخصـص سـال‌های  در حـد 
اخیرتـان صحبـت کنیـم و اگـر مجـال شـد 
اولًا  می‌پردازیـم.  هـم  دیگـر  بحث‌هـای  بـه 
می‌دانیـم که شـما متولـد 1343 هسـتید. 
لیسـانس و فوق‌لیسانس از دانشگاه شهید 
بهشـتی و دکتـرا از دانشـگاه تهـران دارید. 
مـا سـالیان دراز اسـت کـه توفیـق آشـنایی 
بـا شـما را داریـم. زمانـی کـه مـن مسـئول 
گـروه تاریـخ دفتر تألیـف بودم اولیـن بار در 
نشسـت ورامین بود که با هم آشـنا شـدیم. 
افتخـار  مایـۀ  الان  و  شـد  برقـرار  پیونـد 
همکاری‌مـان  و  دوسـتی  کـه  اسـت  مـن 
پایان‌نامـۀ  کـه  اسـت  یـادم  دارد.  ادامـه 
بـود،  قاجـار  مـورد  در  شـما  فوق‌لیسـانس 

ولـی  همین‌طـور.  نیـز  دکتـری  پایان‌نامـه 
الان میـدان‌دار فعالیت‌هـای تاریخ عثمانی 
ایـران هسـتید و پرکارتریـن پژوهش‌گـر  در 
گرچـه  می‌رویـد؛  به‌شـمار  زمینـه  ایـن  در 
پیشک‌سـوت‌هایی مثل دکتـر امامی و دکتر 
خیر‌اندیـش متخصص عثمانی هسـتند اما 
ایـن سـال‌ها متمرکـز  ایـن شـمایید کـه در 
هسـتید بر این رشـته و چاپ متـون مربوط 
بـه تاریـخ عثمانـی را پیـش گرفته‌ایـد. لطفاً 
بفرماییـد ایـن کار را از کجـا شـروع کردیـد. 

  بسـم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بـا تشـکر از وقتـی کـه 
بـرای گفت‌وگـو دربـارۀ تاریـخ عثمانـی اختصـاص 
دادیـد. در دورۀ ارشـد، پایان‌نامـه مـن در خصـوص 
مسـائل مربـوط بـه اصلاحـات سیاسـی و موانـع 
دکتـری  پایان‌نامـه  بـود.  ناصـری  دورۀ  در  آن 
هـم »اندیشـه تجـدد و ترقـی در مشـروطه«. مـن 
هنگامـی کـه در سـال 71 فوق‌لیسـانس گرفتـم بـا 
مرکـز انتشـار اسـناد وزارت امـور خارجـه به‌صـورت 
مقطعـی همـکاری می‌کـردم و هفتـه‌ای یکـی دو 
ایـن  می‌کـردم.  کار  خارجـه  وزارت  آرشـیو  در  روز 
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فعالیـت باعـث شـد از نزدیـک بـا اسـناد تاریخـی 
ایـران در دورۀ‌ قاجـار، بـا منابـع اصلـی پژوهـش در 
دورۀ معاصـر از نزدیـک آشـنا شـوم و تاریـخ معاصـر 
را از منظـر روابـط خارجـی مـورد توجـه قـرار دهـم. 
بـه هـر حال بحـث عثمانـی نظر مـرا جلب کـرد. به 
اسـناد دورۀ عثمانـی پرداختـم و حاصـل آن کتابی 
دوم  عهد‌نامـه  انعقـاد  رونـد  از  اسـنادی  نـام  بـه 
ارزنة‌الـروم بـود کـه سـال 73 چاپ شـد. می‌دانید 
سـال  چهـار  امیرکبیـر،  میرزا‌تقی‌خـان  کـه 
مسـئولیت کنفرانس بین‌‌المللی در ارزنه‌الـروم را بر 
عهده داشـت ولـی اسـناد مذاکرات ایـن کنفرانس 
هنـوز چاپ نشـده بود. فقـط دکتر فریـدون آدمیت 
در کتـاب »امیر‌کبیـر و ایـران« مذاکـرات  را تحلیـل 
کـرده بـود کـه آن هـم بیشـتر مباحـث وی مبتنـی 
بر اسـناد بریتانیاسـت. ایـن کتاب سـومین کار من 
دربـارۀ عثمانی بود که منتشـر شـد. یـک کاری هم 
همـان سـال‌ها انجـام دادم تحت‌عنـوان »فتـاوای 
علمـا و مراجـع ایرانی مقیم عـراق در جنگ جهانی 
اول«. می‌دانیـم کـه عـراق در قلمـرو عثمانـی بـود 
و در جنـگ جهانـی اول هـم مراجـع عظـام فتـوا یـا 
خطابـه دادنـد کـه در آرشـیو وزارت خارجـه موجود 
چـاپ  و  تصحیـح  و  اسـتخراج  را  آن  مـن  و  اسـت 
کـردم. دومیـن کار من که به قلمـرو عثمانی مربوط 

و  نـام »هجـوم روس  بـه  می‌‌شـد کتـاب دیگـری 
اقدامـات علمـای دین برای حفظ ایـران« مربوط 
بـه جنگ جهانـی دوم و نقـش آخوند خراسـانی و 

علمـای مقیـم عـراق در دفـاع از ایـران اسـت. 
ایـران هجـوم  بـه  اول  روس‌هـا در جنـگ جهانـی 
آوردنـد، علمـا از عتبـات حرکـت کردنـد بـه طـرف 
مرز. شـخصی بـه نام نظام‌زاده فتـاوا و تلگراف‌های 
علمـا را جمـع کـرده و مـن چـاپ کـردم. بـه جـز 
این‌ها کارهای دیگری هم منتشـر شـده اسـت. در 
دورۀ دکتـری دوبـاره از عثمانی دور شـدم و به تاریخ 
معاصـر پرداختـم و سـراغ تاریـخ فکر و بحـث تجدد 
طهـوری  سـوی  از  کار  حاصـل  از  بخشـی  رفتـم. 

منتشـر شـده است.

  زبـان ترکـی اسـتانبولی را چگونـه یـاد 
گرفتید؟ 

  اینجـا در تهـران در کلاس‌هایی شـرکت کردم. با 
مقدمـات این زبـان به‌صورت علمی در دو ترم آشـنا 
شـدم. یـک تابسـتان هـم در ترکیـه در کلاس‌هـای 
ترکـی شـرکت کـردم. در دورۀ دکتـری دانشـجویی 
تـرک از ترکیـه بـه دانشـگاه تهـران آمـده بـود بـرای 
فرصـت مطالعاتـی شـش‌ماهه. بـا او آشـنا شـدم. 
بـه پیشـنهاد او کتابـی را از اسـتادش بـه فارسـی 
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ترجمـه کردیـم کـه پنـج‌، شـش مـاه طـول کشـید 
می‌خواندیـم.  سطر‌به‌سـطر  بـود.  سـختی  کار  و 
مـن ترجمـه می‌کـردم و او اصالح می‌کـرد. اسـم 
کتـاب »سـلجوقیان و شکسـت بیزانـس در ملازگرد 
و گسـترش اسالم در آناتولـی« بـود و در انتشـارات 
ادیـان قـم چـاپ شـد. ایـن کار مشـترک باعث شـد 
و  ترکـی اسـتانبولی بیشـتر آشـنا شـوم  زبـان  بـا 
کم‌و‌بیـش بـه ترکـی اسـتانبولی تسـلط پیـدا کنـم. 
سـال 88  اولیـن متـن عثمانـی را ترجمـه کـردم بـا 
عنـوان »تاریـخ عثمـان پاشـا« از ترکـی عثمانـی بـه 
فارسـی بـا مقدمـه، توضیحـات و پیوسـت‌ها. سـال 
87 بیشـتر دنبـال متـون بـودم و تالش می‌کـردم 
منابـع دسـت اول عثمانـی را بـه فارسـی ترجمـه 
کنـم. همـراه بـا تعلیقـات و مقدمـه انتقـادی. ایـن 
راه را شـروع کـردم و روی جلـد نوشـتم »مجموعـۀ 
هـم  نهـم  جلـد  امسـال  عثمانـی«  و  ایـران  تاریـخ 
منتشـر شـد. از سـال 88 تـا 97 سـالی یـک جلـد 
ایـن کار  کتـاب در حـوزۀ متـون منتشـر کـرده‌ام. 
تاریـخ عثمانی نیسـت بلکه مـن دنبال تاریـخ ایران 
در متـون عثمانی هسـتم. در ترجمه کتاب توضیح 
داده‌ام کـه منابـع عثمانـی بـه سـه دسـته تقسـیم 
می‌شـوند. داده‌هـای تعـدادی از آن‌هـا صد‌درصد، 
ایـران هسـت، در دسـتۀ‌ دوم نیـز بخشـی  دربـارۀ 
مهـم دربـارۀ ایـران هسـت و در تعـدادی هـم درباره 
ایـران اطلاعاتـی نیسـت. در دو دسـته اول تاریخ ما 
هسـت مـا غفلـت کرده‌ایـم. پژوهشـگران از منابـع 
برون‌مـرزی مـا غفلـت کرده‌انـد بنابراین مـن منابع 
تاریـخ ایـران را بـه دو دسـته تقسـیم کـردم؛ منابـع 
درون‌مـرزی و منابـع برون‌مـرزی پژوهش‌هـای مـا 
مبتنـی بـر حوزه منابـع درون‌مرزی بود. بـرای مثال 
اسـتناد  بـه  می‌کنیـم،  کاری  صوفیـه  روی  وقتـی 
تحقیقـات  الان  تـا  می‌کنیـم.  کار  فارسـی  منابـع 
بـه ایـن صـورت بـوده اسـت. دوم اینکـه متـون این 
زبان‌هـا بـه فارسـی ترجمـه نشـده و مـورد غفلـت 
قـرار گرفتـه اسـت. مـن بـه ایـن دلیـل تالش کردم 
ایـران  دربـارۀ  آن‌هـا صد‌درصـد  در  کـه  را  منابعـی 
صحبـت شـده بـه فارسـی ترجمـه کنـم، تـا امکان 
شـود.  فراهـم  عثمانـی  منابـع  بـه  دسترسـی 
مـا بایـد ببینیـم چقـدر عثمانی‌هـا هم‌زمـان بـا مـا 
آن تطبیـق بدهیـم.  بـا  تولیـد کرده‌انـد؟  منابعـی 
در  جسـت‌وجو  یکـی  دادم  انجـام  مـن  کـه  کاری 

منابـع برون‌مرزی اسـت، یکـی هم کاوش و کشـف 
داده‌هـای مربوط به تاریخ ایـران در منابع عثمانی. 
تـا زمانـی کـه منابـع عثمانـی را نشناسـیم و آن 
را بـه زبـان فارسـی ترجمـه نکنیـم، نمی‌توانیـم 
اطلاعـات دقیـق دربـارۀ رویداد‌هایـی کـه طـی 
دسـت  بـه  افتـاده  اتفـاق  گذشـته  سـال   600
آوریـم. ایـن خالء بزرگـی بـوده کـه من بـه دنبالش 
رفتـم و کار کردم. اروپایی‌ها از 200 سـال پیش چه 
کار کرده‌انـد؟ از یونـان، بلغارسـتان، مجارسـتان تـا 
آلمـان و اتریـش و انگلسـتان، تاریخشـان بـا تاریخ 
عثمانـی تلاقـی داشـته و صدها سـال بـا هم جنگ 
داشـتند. اما 200 سـال اسـت که  در این کشـور‌ها 
کرسـی‌های عثمانی‌شناسـی وجـود دارد و اسـناد 
چـاپ  می‌کننـد،  ترجمـه  را  عثمانـی  بـه  مربـوط 
می‌کننـد و تصحیـح می‌کننـد. عثمانـی پژوهشـی 
شرق‌شناسـی،  عرصـۀ  در  مهـم  شـاخۀ  به‌عنـوان 
و اسلام‌شناسـی از اروپـا تـا آمریـکا کشـیده شـده 
و در 50 تـا 60 سـال گذشـته دانشـگاه‌های مهـم 
و  می‌کننـد  کار  و  کرده‌انـد  کار  عثمانـی  مـورد  در 
آثـار مهمـی منتشـر می‌کنند. امـا در ایـران غفلت 
شـده، نه کرسـی‌های عثمانی‌شناسـی داریـم، و نه 

بـه اهمیـت ایـن موضـوع توجـه کرده‌ایـم! 

درس‌هـای  جـزو  عثمانـی  تاریـخ  آیـا    
نـه؟  یـا  تاریـخ هسـت  رشـتۀ 

  در دورۀ کارشناسـی چنـد واحـد دربـارۀ عثمانی 

می‌خواننـد ولـی مسـئله ایـن اسـت کـه در ایـران 
ارشـد  دورۀ  در  نداریـم،  عثمانی‌شناسـی  گرایـش 
گرایش‌هـای مختلـف داریـم ولـی گرایـش عثمانی 
نداریـم، در اروپا در حوز‌ه‌های اسلام‌شناسـی گرایش 

عثمانی‌شناسـی هـم دارنـد... 

 ولی ضرورت هسـت در فوق‌لیسـانس 
گرایش عثمانی داشـته باشیم. 

   بلـه، 600 سـال تاریـخ ایـران بـا تاریـخ عثمانـی 
یـا آسـیای صغیر در هم تنیده شـده، مگر می‌شـود 
ایـن را کنـار گذاشـت؟ ایـن امکان‌پذیـر نیسـت، در 
دورۀ باسـتان ارتبـاط ایـران بـا آسـیای صغیـر فـرق 
داشـت، امـا از جنـگ ملازگـرد بـه بعـد تاریـخ مـا و 
تاریـخ آسـیای صغیـر در هـم تنیـده شـده، مـا نیـاز 
داریـم پژوهش‌هـا و مطالعـات ایـران را بـه سـمت 

سلطان احمد یکم ، 
چهاردهمین سلطان عثمانی
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منابـع عثمانـی سـوق بدهیـم و منابـع عثمانـی 
مربـوط بـه ایران را مطالعه کنیم، نشـر بدهیم ولی 
ایـن یـک کار فـردی نیسـت، کار گروهـی اسـت. 
اسـتانبولی  ترکـی  زبـان  بـه  صدهـا جلـد کتـاب 
دربـارۀ ایران هسـت و هنوز کسـی سـراغش نرفته 

و حتـی معرفـی نشـده اسـت! 
مـن به همـراه انتشـار آثـار، شـروع کردم بـه چاپ 
یـک رشـته مقـالات در مجلۀ »گزارش میـراث« به 
نـام »ایـران در متـون و منابع عثمانی« کـه در 17 

شـماره چـاپ شـد. تالش می‌کنـم بـه خواننده‌هـا 
بگویـم کـه ایـن متن‌ها دربـارۀ ایران هسـت و اگر فرصـت ترجمه 
نیسـت در دو تا سـه صفحه معرفی شـوند. می‌خواهم بگویم این 
متن‌ها دسـت نخورده اسـت، دربـارۀ ایران از صفویه تـا قاجاریه. 

بایـد  را  شـما  ترکیـه  پژوهشـی  محافـل  قاعدتـاً    
 . سـند بشنا

دعـوت  همایش‌هـا  بـه  و  می‌شناسـند  را  مـا  دوسـتان  بلـه    

در  همایشـی  در  مـن  اسـفند‌ماه،  پیـش  سـال  دو  می‌کننـد. 
اسـتانبول، که به مناسـبت یکصدمین سـال درگذشـت سـلطان 

دادم.  ارائـه  مقالـه‌ای  می‌شـد،  برگـزار  عبدالحمیـد 

آن  نویسـندگان  کـه  منابعـی  از  بعضـی  گویـا    
نوشـته‌  فارسـی  زبـان  بـه  هسـتند  عثمانـی  مورخـان 
زبـان  بـه  را  عثمانـی  سالطین  تاریـخ  حتـی  و  شـده 
نبـرد،  میـدان  در  همچنیـن  می‌نوشـتند.  فارسـی 
شـاهنامه‌خوانی میک‌رده‌انـد، بـرای تهییـج سـربازان 

بدهیـد.  توضیـح  بـاره  ایـن  در  خودشـان. 
  بلـه  ایـن خیلـی عادیه، صدها ‌سـال زبان ادبی آسـیای صغیر 
فارسـی بـود. در دوره‌هـای سـلجوقیان و سـپس عثمانـی، زبـان 
فارسـی در اوج بـوده و هـم فارسـی می‌نوشـتند و هـم فارسـی 
می‌گفتنـد  مکـرر  عثمانـی  سالطین  حتـی  می‌دادنـد!  درس 
کتاب‌هـای عربـی را بـه فارسـی ترجمـه کنید تـا عموم اسـتفاده 
کننـد! زبـان ترکـی بـه زبـان مسـلط و غالـب تبدیـل نشـده بـود. 
ابـن  اسـنادی داریـم سـلطان دسـتور می‌دهـد وفیات‌الاعیـان 
خلـکان را از عربـی بـه فارسـی ترجمـه کننـد تـا مـورد اسـتفاده 
قـرار بگیـرد. زبـان علمـی در حوزه‌هـای درس، فارسـی بـوده، 
بـه ایـن جهـت در دیوان سـالاری عثمانی فارسـی رواج داشـت. 
دیوانسـالاران آشـنا بـه زبان فارسـی دو دسـته بودنـد ایرانی‌های 
مهاجـر کـه کم نبودنـد. و بومی‌هایی کـه از کودکی زبان فارسـی 
یـاد گرفتـه بودنـد و بـا توجـه بـه توانمندی‌هایی کـه در ایـن زبان 
داشـتند در دسـتگاه دیوان‌سـالاری جـذب می‌شـدند. از هـر دو 

گـروه آثـاری منظـوم و منثـور بـه فارسـی داریم. 
عثمانـی  در  اینکـه  دیگـر  نکتـۀ  اول،  نکتـه  ایـن 
یعنـی  »شـاهنامه‌چی«  نـام  بـه  داریـم  منصبـی 
»شـاهنامه‌نویس«. این‌‌هـا تاریـخ عثمانـی را در قالب 
شـاهنامه بـه زبان فارسـی منظـوم می‌کردنـد. در این 
زمینـه خانـم کریسـتین ووهـد انگلیسـی کارهـای 
جـدی کـرده و مقالاتـی نوشـته کـه یکـی از این‌هـا 
نـام »منصـب  بـه  را ترجمـه کـرده‌ام. در 50 صفحـه 
شـاهنـــامه‌چی در امپراتـــوری عثمانـی« تــک‌تک 
شاهنامه‌نویسـان از ایـران مهاجـرت کردنـد. آنجـا آثاری 
را تدویـن یـا معرفـی کردند. یکـی از ایـن شاهنامه‌نویسـان به نام 
لقمـان، 30 سـال در دربـار عثمانی این منصب را داشـته! و در 5 
جلد شـاهنامه سـروده اسـت. افزون بر این از سالطین عثمانی 
دیـوان  و  بودنـد  مسـلط  فارسـی  زبـان  بـه  خودشـان  تعـدادی 
اشـعاری به زبان فارسـی داشـتند. مثل سـلطان سـلیم، سلطان 

مـراد سـوم، کـه آثارشـان چـاپ شـده اسـت. 

 در آن زمـان مفاهیـم شـهروندی به‌صورت کنونی 
هنـوز ایجاد نشـده بـود. الان شـهروند ترکیـه می‌گوید 
مـن اهـل ترکیـه هسـتم. افغانـی می‌گویـد مـن افغانـی 
هسـتم. بـه ایـن مفهـوم دولـت مدرن بـا ویژگـی ‌دولت 
جدیـد تشـکیل نشـده بـود. در آن زمـان هنـوز مطـرح 
نبـوده کـه روی زبان ملی تأکید بشـه یا تعصبی داشـته 

باشند! 
 از منظـر تعصبـات زبانـی نبـوده. در ایـران دورۀ صفویـه، هـم 
زبـان ترکـی و هـم زبـان فارسـی رایـج بـوده و کسـی هـم تعصـب 
نداشـته کـه ایـن زبـان، زبـان ملـی بایـد بشـود. توانمندی‌هـای 
زبـان فارسـی بـوده کـه آن را در ایـران و عثمانـی بـه ایـن درجـه 
از اعتبـار رسـانده. در دربـار صفـوی اگـر چـه سالطین، رجـال 
و دولتمـردان بـه ترکـی حـرف می‌زدنـد ولـی موقـع نوشـتن بـه 

می‌نوشـتند.  فارسـی 

  اینجـا هم دانشـمندان به فارسـی حـرف می‌زدند 
و به عربی می‌نوشـتند! 

 بلـه، در قـرن پنجـم زبـان عربـی، زبـان غالـب بـود و خیلـی از 
دانشـمندان بـه زبـان عربی می‌نوشـتند. بـه همین ترتیـب زبان 
فارسـی هـم از آسـیای صغیـر تا هنـد زبـان غالب بود. کسـی که 
زبـان فارسـی بلـد بـود از آسـیای صغیر حرکـت می‌کـرد و تا هند 
می‌رفـت و مشـکل ارتباط پیدا نمی‌کرد، ضمـن اینکه در محافل 
داده  تعلیـم  و  می‌شـد  تدریـس  زبـان  ایـن  مـدارس  یـا  علمـی 
می‌شـد. مثاًل در آسـیای صغیـر، اگـر کسـی در دیوان‌سـالاری 
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منصبـی می‌گرفتـه بایـد اول امتحـان مـی‌داده »تاریـخ وصـاف« 
زبـان  بـه  بایـد  یعنـی  می‌‌شـده.  قبـول  و  مـی‌داده  امتحـان  را 
فارسـی مسـلط می‌بـوده و بنابرایـن منشـیان عثمانـی اغلـب بـه 
زبـان فارسـی، ترکـی و عربـی مسـلط بودنـد، ولـی زبـان نگارش 
فارسـی بـوده، بعدهـا در عثمانـی‌ بـه تدریـج تحولاتی پیـش آمد 
کـه زبـان ترکی رو آمد. تـا زمان آتاتورک، تعصبی نسـبت به اینکه 
زبـان فارسـی یـا عربـی حذف بشـه وجـود نداشـت اما بـا انقلاب 

آتاتـورک آمدنـد زبـان ترکـی را از واژگان بیگانـه پالایـش کردنـد. 
از دیدگاه ناسیونالیسـت‌های ترک واژگان بیگانه عربی یا فارسـی 
بـود. البتـه ترک‌هـا خط عربی را هـم به خط لاتین تغییـر دادند و 

کوشـیدند واژه‌سـازی کنند و زبان ترکی را غنی بکنند. 

 روش کار را لطفـاً توضیـح دهیـد. شـما یک متنی 
را کـه می‌خواهید تصحیح و منتشـر کنیـد، از روزی که 
شـروع میک‌نیـد تـا روزی کـه ناشـر کار چـاپ را انجـام 
می‌دهـد تـا بـه دسـت خواننـده برسـد، چـه کارهایـی 

روی آن انجـام می‌دهیـد؟ 
طـرف  از  اگـر  یـا  بـود  گروهـی  صـورت  بـه  اگـر  کارهـا  ایـن 
مؤسسـه‌ای حمایـت می‌شـد خیلـی راحت‌تـر بـود، امـا چـون از 
صفـر تـا صـد کار را  خـودم انجـام می‌دهـم، خیلـی کار سـختی 
اسـت. تمـام کارهـا را انجـام مـی‌ دهـم و محصـول نهایـی را روی 
CD تحویـل می‌دهم. ویراسـتاری، نمونه‌خوانی، ترجمۀ فارسـی 

بـه انگلیسـی، چکیـده، همـه را خـودم انجـام می‌دهـم؛ حتـی 
اسـتخراج نمایـه. این‌هـا کارهایـی اسـت که اهـل فن بایـد انجام 
دهند. ولی چون کسـی نیسـت و از طرفی وسـواس دارم که کسـی 
نتوانـد ایـن کار را خوب انجام بدهـد 50 درصد وقتم صرف کارهای 
علمـی می‌شـود و 50 درصـد صـرف کارهـای جنبـی مربـوط بـه 
چـاپ. اگـر مثلًا کسـانی بودنـد که کمـک می‌کردند بـرای کارهای 
فنـی مثل تایپ و اسـتخراج نمایـه، من تمام وقتم را صـرف کارهای 

مربـوط به ترجمـه و تحقیق می‌کـردم. 

  تعدادی از اسـتادان، کارهایشـان را به دانشجویان 
می‌دهنـد تـا به آن‌ها کمـک کنند.

 نـه، مـن خـودم تمـام کارهـا را انجـام می‌دهـم. حتـی بعـد 
بـار  تـا 7  را 6  کارهـا  از  بعضـی  تمـام می‌‌شـود  کاری  اینکـه  از 
می‌خوانـم، پرینـت می‌گیرم. ترجمـه متون ترکـی عثمانی نیز 
کار دشـواری اسـت. زبـان و نشـر این‌گونـه متن‌هـا پیچیـده 
و متکلـف اسـت. مـن هنـگام انتشـار ترجمـه متـون، متـن 
اصلـی را عینـاً در  پایـان کتـاب چـاپ می‌کنـم. در ترجمـه متـن 
شـماره صفحات نسـخه اصلـی را داخل پرانتز مـی‌آورم که معلوم 
شـود ایـن ترجمـه از صفحـۀ چنـد تا چند اسـت تـا اگـر خواننده 
خواسـت مقایسـه بکنـد بتواند ایـن کار را راحت انجـام دهد. این 
منابع سـند اسـت اگر یـک کلمه اشـتباه ترجمه شـود، موضوع 
به‌درسـتی منتقـل نخواهـد شـد. ایـن متـن صد‌درصـد بایـد 
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درسـت منتقـل بشـود. به همیـن خاطـر ترجمه‌ها 
تـا  از دوسـتان می‌دهـم  نفـر  بـه دو سـه  اغلـب  را 
بخوانند، وقتی نهایی شـد خـودم دوباره می‌خوانم 
و رضایـت بـه چـاپ می‌دهـم. همین آخریـن کتابم 
بـه نـام »تاریخچـۀ نـورس« کـه یـک متـن شسـته 
رُفتـه و 50 تـا 60 صفحـه اسـت دو سـال و نیم وقت 
گرفـت و 5 بـار ایـن متـن خوانـده شـد و بـا متـن 
اصلـی چند بار مقایسـه شـد که مبـادا آن‌ چیزی 
کـه نویسـنده گفتـه درسـت ترجمه نشـده باشـد. 

اطلاعـات  می‌زنیـد  کـه  حاشـیه‌هایی   
بـه خواننـده می‌رسـاند.  سـودمندی 

 وقتـی متنـی ترجمـه شـد کار مهم‌تـر پژوهـش 
و  دوره  بـه  مترجـم  مـن  اگـر  اسـت.  آن  دربـارۀ 
موضـوع به‌درسـتی آشـنا نباشـم، اولًا در ترجمه 
مشـکل پیـدا می‌کنـم دومـاً نمی‌توانـم مقدمـه‌ای 
بنویسـم کـه خواننـده اهمیـت موضـوع را دریابـد. 
بعضـی مقدمه‌هایـی را کـه بـرای متن‌ها نوشـتم به 
‌صـورت مقالـه علمی- پژوهشـی نیز منتشـر شـده 
اسـت. بنابراین بعد از ترجمه پژوهش صورت‌گرفته 
دربـارۀ موضوع و ارزش موضـوع و متن بالا می‌رود. 
متـن خام هسـت و منتشـر می‌شـود و هر کسـی از 
منظـر خـودش نظر می‌دهـد. زبان‌شـناس از منظر 
از  جغرافـی‌دان  تاریـخ،  نظـر  از  مـورخ  خـودش، 
نظـر جغرافـی، ادیـب هـم همین‌طـور هر کسـی از 
منظـر خودش وارد متن می‌شـود. براسـاس همین 
ارزشـمندی  علمـی  کارهـای  و  مقـالات  متن‌هـا 
منتشر می‌شـود و از منظرهای مختلف روی آن کار 

می‌شـود. 

 ممنونم دکتر‌صالحـی. در همین ارتباط 
و  می‌پرسـیدم  بایـد  دیگـری  نکتـۀ  اگـر 

بفرماییـد.  مطـرح  نپرسـیدم 
سـری  یـک  و  شـده  ترجمـه  کـه  متن‌هایـی   
متن‌هایـی که تصحیح و منتشـر می‌کنم، از اسـناد 
تاریخی آرشیو وزارت خارجه و کتابخانه ملی است. 
امـا مشـکل بزرگ‌تـری کـه بـا آن مواجه هسـتم این 
اسـت کـه اغلـب ایـن اسـناد نسـخه بـدل ندارنـد و 
فقـط تـک نسـخه هسـتند. مثـل رسـاله »تحدیـد 
حـدود« کـه ناظم‌الملـک مرندی نوشـته، فقط یک 
ایـن نسـخه دشـواری‌هایی  و  از آن داریـم  نسـخه 

بـرای قرائتش وجود داشـت علی‌الخصـوص قرائت 
اسـت  حـدود  تحدیـد  بـه  مربـوط  کـه  متن‌هایـی 
اسـامی  از  پـر  اسـت، چـون  فوق‌العـاده سـخت  و 
جغرافیایـی، نـام ده‌هـا، روسـتاها،‌کوه‌ها، دره‌هـا، 
رسـم‌الخط  اسـت.  اشـخاص  حتـی  و  دشـت‌ها 
فارسـی که مشـکلات عدیـده‌ دارد. خیلی اسـامی 
بـه مـرور زمـان تغییـر کرده‌انـد، یـا از بیـن رفته‌انـد 
یـا اصاًل در ایـران نیسـتند یـا در ترکیـه یـا در عـراق 
هسـتند. خلاصه مشکلات زیاد اسـت و کار زیادی 
می‌طلبـد. گاهـی اوقـات در بعضـی اسـناد بعضی 
این‌هـا  بـا  بایـد  ماه‌هـا  و  ناخواناسـت  کلمـات  از 
کلنجـار رفـت تـا بشـود آن را خوانـد، تـا بفهمیـم 
چـه کلمـه‌ای اسـت. در صورتـی کـه اگـر نسـخه 
بدلـی داشـته باشـد، تطبیـق می‌دهیـم. در واقـع 
نسـخه بـدل ندارنـد، واحـد هسـتند. آن موقعی که 
ایـن اسـناد را می‌نوشـتند خودشـان می‌دانسـتند 
نوشـته  را  کلمـه‌ای  الان  ولـی  می‌نویسـند  چـی 
و مـا نمی‌دانیـم یـا اسـت، تـا اسـت، نـا اسـت، بـا 
اسـت گاه نقطـه هـم نگذاشـته‌اند. اگـر کلمـه معنا 
داشـته باشـد می‌تـوان فهمیـد ولـی اگـر کلمـه‌ای 
را  آن  نقطـه  واقـع  در  را  مـکان  باشـد  مـکان  اسـم 
درسـت نگذاشـته باشـد نمی‌دانی اسـم کجاسـت. 
بایـد ماه‌هـای متمـادی کنـدوکاو کنیـد. تـا بدانیـد 
داسـتان از چـه قـرار اسـت. ایـن وضـع درواقـع از 
محمـره )خرمشـهر( تـا آرارات ادامه دارد، شـامل 

6 اسـتان ایـران اسـت. 
خوزسـتان، ایالم، لرسـتان، آذربایجان، کردسـتان 
دارد.  خـود  جـای  محلـی  اسـامی  کرمانشـاه.  و 
لهجه‌هـا جـای خـود دارد. دشـواری زیـادی دارد. 
این‌هـا ممارسـت می‌خواهـد بـا ایـن ممارسـتی که 
بـه خـرج می‌دهیم سـعی می‌کنیـم بتونیم اسـناد، 
دقیق قرائت و منتشـر بشـود و دسـت‌مایه‌ای بشود 
بـرای کمـک به کسـانی که بعـد از ایـن می‌خواهند 

پژوهـش انجـام بدهند. 

بتوانیـم  ان‌شـاء‌الله  ممنـون.  خیلـی   
وارد  شـما  بـا  دیگـر  گفت‌وگـوی  یـک  در 
از مسـائل  و  بشـویم  تاریـخ  آمـوزش  بحـث 
بهره‌منـد  شـما  نظـرات  از  آن  مشـکلات  و 

شـویم. 
 ان‌شاء‌الله.  من هم از شما تشکر می‌کنم. 

سلیمان یکم ،  دهمین سلطان عثمانی

شاه عباس صفوی
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